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                  آنشناسي آسيب و مكانزمان و 
 در استنباط احكام

 15/2/89:  تأييد20/1/89: تاريخ دريافت
  *يي بالويميابوالقاسم رح ___________________________________________________

  چكيده
بـا وجـود ادعـاى      ،   اسـت كـه    نيا،   فقه ة در فلسف  نيادي بن يها   از پرسش  يكي

ــخاتم ــاتي ــا ن  ياحكــام شــرع، نيــت د و ثب ــ متغيازهــاي در مواجهــه ب  و ري
  مؤثر و كارامد باشند؟توانند يچگونه م،  متحول زمان و مكاناتيمقتض

خـود نـوعى اجتهـادِ      ،   زمـان و مكـان در اجتهـاد        ري تأث ي درستِ چگونگ  فهم
.  است ي احكام شرع  ي به برخ  ابىي دست ي خاص برا  يقي و طر  طلبد ي را م  ژهيو

 زمـان و    اتي به مقتـض   يسائل روز و اهتمام درست و منطق       از م  ي كاف يآگاه
  .مؤثر است،  اجتهاد و استنباطةهم در خود احكام و هم در نحو، مكان
 تا چـه مقـدار      عتي فهم شر  اني استنباط و مدع   اني مسئله كه متصد   ني ا يبررس

 زمـان و مكـان موفـق        ري ـ شـناور و متغ    اتِي مقتض نياند در مواجهه با ا      توانسته

                                                       
  .  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي*
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  . امور استني استنباط در مواجهه با ايِشناس بي آسازمندين، باشند
 ادشـده ي و مستند به مسئله      حي صح ي بر آن است تا پاسخ     ي نوشتار سع  نيدر ا 

 بشر به دو بخش     يازهاي كه ن  فرض  شي پ نيالبته با در نظر گرفتن ا     ؛  داده شود 
 ي وصــف جــاودانگ ي شــده و بخــش ثابــت دارا  مي تقــسريــثابــت و متغ

 و ل عوام ـريي ـ آن با تغرِياست و بخش متغ) يمكان همه (يهانو ج ) يزمان  همه(
احكـامِ هـر بخـش متفـاوت        ،  تناسـب    و بـه   شـود  ي و متحول م ـ   ريمتغ،  ها  نهيزم

  .خواهند بود
  .ها بيآس، ياحكام شرع، استنباط، اتيمقتض، زمان و مكان: واژگان كليدي

  شناسي مفهوم. 1
بلكه مراد از   ،  نفسه نيست  فيزمان و مكان    ،  مقصود از زمان و مكان در اين بحث       

ه در ك ـ چنـان ؛ طلبنـد  مي اوضاع و احوالي است كه مقتضيات خاصي ة  آن مجموع 
  :آمده است دقاز امام صا تييروا

، ش را بـشناسد   يه زمـان خـو    كس  كآن  : ه اللوابس يالعالم بزمانه لاتهجم عل   
  ).261ص، 1404، حراني( آوردند نميهجوم به او ، اشتباهات

  :ده فرموكن گونه نقل شده است ي اين عليالمؤمنري از امهمچنين
ه ك ـن بـس    يدر معرفت انـسان هم ـ    : سب المرء من عرفانه علمه بزمانه     ح

  ).80ص، 78ج، 1404، يمجلس( ش را بشناسديزمان خو
احـوال و مقتـضيات زمـان       ،  اوضاع،   اين روايت  در پيداست كه مراد از زمان و مكان      

  :گويد  اقتضائات زمان و مكان مية دربارى مطهرديشه. نفسه نه خود زمان في، است
 اجتمــاع و زنــدگى بــشر، طيات محــيعنــى مقتــضي، ات زمــانيمقتــض

  ).53 ص، 1ج ، 1373، مطهرى(
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اى از مجعولات شرعى است كـه موضـوعش          مجموعه،  مراد از احكام شرعي   
البته برخي از اين احكام به طور مـستقيم موضـوعش عمـل             ؛  ن است اعمل مكلف 

ماننـد  ، و برخي به طور غيرمـستقيم ، وجوب نماز و حليت بيعمثل ، مكلف است 
شياء نجس مثل خون و بـول يـا         او نجاست   ،  شياءِ پاك مثل آب و خاك     اطهارت  

  .زوجيت زوج و زوجه
حاكميت فقه در لواي انطباق     ،   استنباط برمقصود از تأثيرگذاري زمان و مكان       

نها در مسير صـلاح و      مقتضيات و مناسبات جديد و هدايت آ      ،  حوادث   منطقي بر 
گونـه كـه در نظـري        بـدان ،  نـه محكوميـت و تبعيـتِ از آن        ،  تعالي انساني اسـت   

  .دشو به ذهن تداعي مي، سطحي
به معناي كشفِ خطاهايي است كه برخـي        ،  يادشدهدر عنوان   » شناسي آسيب«

؛ اند مرتكب شده،  مواجهه و تعامل با مقتضيات جديد زمان و مكان  ةافراد در نحو  
افراط ، معني كه در مقدار تأثيردادن شرايط زمان و مكان در استنباط احكامبه اين   

  .اند يا تفريط كرده

  ضرورت بحث. 2
، در دنياي معاصر كه دگرگوني و تحـول در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي انـسان                 

ن احكـام شـرعيِ دائـم بـراي         يـي م و تع  يتنظ ـ،   خاص به خود گرفته است     يآهنگ
نيازمنـد  »  بودن دائم «گزارة كه فهم درست و دقيقِ     چنان؛  ستيار آسانى ن  كن  امكلف

  .است اى شريعتي ابعاد و زواةو مهارتي جامع و ژرف به هم معرفت
انى و غيبـت خـاتم      ي ـم وح ي مـستق  ةو قطـع رابط ـ    6نبيـا ابا رحلت خاتم    

لات مربـوط   كمسائل و مش  ،  زبان گويا و ضامن فهم و اجراي شريعت       ،  وصياا
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ط و  يبـا ظهـور شـرا     . رخ نمـود  تدريج   به شرعيبه نحوة كشف و اجراى احكام       
 ةلئمس،  عتي اجراى احكام شر   ةى گستر ياي جغراف ةد زماني و توسع   يات جد يمقتض
 ويـژه   اي  هوارد مرحل ـ ،  ر زماني و مكاني   يازهاى متغ يو ن   احكام شرعي   ميان نسبت

تى به نام تغييرات و تحـولات گونـاگون در زنـدگى بـشر              ييعني واقع ؛  شده است 
ت از زندگي مادى و معنـوى       ي حفظ و حما   ةيه احكام شرعي با داع    كوجود دارد   

  .ناچار با آن مواجه خواهد شد اعتنا باشد و به تواند به آن بي نمى، انسان
، 2ج  ،  1403،  طبرسـي ( ات آمده است  يه در روا  ك» الحوادث الواقعه  «اصطلاح

م اهتما انگريب،  )33424ح  ،  11باب  ،  140ص،  27ج  ،  1409،  حر عاملي  / 469
. اسـت د در زندگي فردى و اجتماعى انسان   يجديِ شارع مقدس به تحولات جد     

ان در  ك ـات زمـان و م    ي تعامـل بـا مقتـض      ةشناسي نحـو   آسيب «در نتيجه بحث از   
حوادث و مسائل جديدالوقوعي است كه ،  اوضاعةبحث دربار ،  » استنباطات فقهي 
شرعيِ آنهـا را بـا      و متصدي استنباط بايد احكام       نمايد ن رخ مي  ادر زندگي مكلف  

  .استفاده از منابع اصلي استنباط كند
 نظير،  در علوم مرتبط با آن     بحث تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعي        

گاه علمـي و  يالبته جا؛  به صورت مستقل مطرح نشده است      ... و كلام،  اصول،  فقه
اه واقعـي   در جايگ  ه متأسفانه اين دانش تا امروز     ك  است  فقه ةآن در فلسف   منطقي

  .خود قرار نگرفته است
مقاصـد و  ، غفلت از مقتضيات زمان و مكان از يك سو و ناآشنايي با اهداف        «

برخـي متـصديان اسـتنباط يـا        ،  همچنينِ روح حاكم بر شريعت از سـوي ديگـر         
هـاي جـدي    مدعيان آشنايي با شريعت را در مواجهه با مسئله فوق دچار چـالش      

كنـيم     استناد مـي   به كلام امام راحل   ،  اين بخش براي تأييد و تتميم     . كرده است 
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ار مهـم   ي از مسائل بـس    يكيه  كچرا  ؛  ديريمصلحت نظام را در نظر بگ     «: كه فرمود 
 يري ـگ  ميان در اجتهـاد و نـوع تـصم        ك ـ نقش زمان و م    ينونك پرآشوب   يايدر دن 
  ).8/10/67، ينيامام خم(» است
 مردم و جوانـان و      يراب. د به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد       يمجتهد با «
د مـن در مـسائل      ي ـه مرجـع و مجتهـدش بگو      كست  ي عوام هم قابل قبول ن     يحت
 يرهـا يهـا و تزو    لـه ي بـه روش برخـورد بـا ح        ييآشنا. نمك ي اظهارنظر نم  ياسيس

 يهـا  ون و فرمـول   ياس ـي س يهـا و حت ـ    اسـت يشناخت س ،  م بر جهان  كفرهنگ حا 
 و  يدار هيو قطب سـرما   ت و نقاط قوت و ضعف د      ي موقع ك آنان و در   ةشد تهيكد
از ،  ننـد ك يم م ـ يومـت بـر جهـان را ترس ـ       ك ح يقت اسـتراتژ  يه در حق  كزم  يمونك
 و هـوش و فراسـت       كيريز دي مجتهد با  يك.  مجتهد جامع است   يك يها يژگيو

 را داشته باشد و عـلاوه بـر         يراسلامي غ ي و حت  ي بزرگ اسلام  ة جامع يكت  يهدا
ر و مـدبر  ي مـد اًواقع ـ، تن مجتهـد اس ـ أخور ش ـ ه در ك ي و زهد  يو تقو   خلوص

  ).3/12/67، ينيامام خم(» باشد

 تحقيق در تعامل با مقتضيات جديد و مفروض مبنا. 3

ــه ح  ــسان ب ــان ــع  « مك ــسان ض ــق الان ــساء(» فايوخل ــاظ) 28 :ن ــفعل «از لح »  تي
بــه  ولــي، گــذارد  هــستي مــيةتــر پــا بــه عرصــ  نــاتوانوانــاتي حبــسياري ازاز

ــضاي ــا  « مقت ــسن الخ ــارك االله أح ــونؤم(» نقيلفتب ــتعداد و  ) 14 :من ــاظ اس از لح
تـر   امـل ك مخلوقـات    ةهم ـ نـد از  كآن را طـى      تواند با اختيـارِ خـود      ه مى كراهى  

ــه دن ــر ب ــو مجهزت ــىي ــآ ا م ــسان دار. دي ــواان ــ،  انتخــابةي ق ــابت، شفك  ار وك
خــود را عــوض  جحتــايع مايــد و توزيــلِ تولك اســت شــقــادر، بــودهت يــخلاق
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 ـ   ل جديـدتر و ب    يابزارها و وسا  ،  ندك زنـدگى   ستم  ي ـس،  كنـد ش اختـراع    يهتـر از پ
 خــود  ت و اخــلاقيــ و طــرز تربخــود را عــوض و در روابــط اجتمــاعى خــود

 اوضـاع و احـوال اجتمـاع را بـه نفـع             و،  زمـان ،  نيزم ـ،  طيمح،  كردهنظر  ديتجد
  .ر دهدييخود تغ

ات يبـا مقتـض   ،  ن و قـانون زنـدگى     ي د مثابةاسلام به   : اكنون پرسش اين است   
 قدرت خلاقه   يكند و جلو   ات زمان نبرد مي   يا با مقتض  يند؟ آ ك ىر زمان چه م   يمتغ
ن و زمـان را  يزم ـ، طيمح ـ، گذارد كه انسان  گيرد و نمي   ار بشر را مي   كابت روى  يو ن 

ات يم زمـان و مقتـض     يد تـسل  يه با كست   ا نينظر اسلام ا  ،  سكا برع يند؟  كعوض  
باشـد و در    توانـد مـسلمان      ا انسان مـى   يار است؟ آ  كسومى در    ا نظر يزمان شد؟   

ات يه مقتض كنيا نه؟ با توجه به ا     يق دهد   يات زمان تطب  يحال خود را با مقتض      نيع
خود را در مقابل    ،  ه انسان كن است   يندارى ا ي د ةظاهر لازم  ند و به  ك ر مى ييزمان تغ 
بماند و خـود را      نداريانسان د امكان دارد   حال چگونه   ،  زمان نگاه دارد   اتِ  يمقتض

  ه چاره در اين باره چيست؟ و را؟با آن تطبيق دهد
 توجـه بـه    منطقـي و ضـروري آن اسـت كـه بـا           ،  فرض اين نوشـتار    در پيش 

ات همسو بـا    ي مقتض مياند  يبا» عت اسلامى يمقاصد و روح حاكم بر شر     ،  اهداف«
 ـ قا كيـك تف،  با آن  رهمسويروح شريعت اسلامي و غ      ات همـسو  يقتـض م. ل شـد  ئ

 مقتـضيات   امـا ؛  آفـرين باشـند     استنباط حكم شرعي نقش    درتوانند   الجمله مى  في
مگـر در   ،  آفريني بر اجتهاد و استنباط كنار گذاشته شـوند         د از نقش  يبا،  غيرهمسو

 از مقتـضيات    اي   مجموعـه  كـه »  تـه يل م ك ـا «اصـطلاح از بـاب     ويژه و بـه   اوضاع  
البته اين قـسم را  و  هستند خود شرع تأثيرگذار ةهم با اجاز موقتاً و آن،  اضطراري

  .ملحق دانست توان به مقتضيات همسو نيز به نحوي مي
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 ام شرعيكات زمان و مكان بر احيهاي تأثير مقتض گونه. 4

بـه  ،  ان بر احكـام شـرعي     كات جديد زمان و م    يمقتض ط و يشرا تأثير  ممكن است   
  :هاي ذيل باشد يكي از گونه

   انشاء و جعل حكمةتأثير در مرحل. 1-4
ــاح ــود و مت  ك ــات خــاص خ ــى داراي مناط ــي اله ــصالح و  ام واقع ــر م ــب ب رت

اى عقــل يكــه خاســتگاه آنهــا عقــل نــابِ اســت و قــضا هــستندمفاســد واقعــي 
 وجــود نــسخ در رو ايــناز؛ هــستند»  ذاتــى «و»  دائــم«، » لــىك «ز منطقــاًيــنــاب ن
و بـا     انى اسـت  ك ـا م ي ـامـرى زمـانى     ،  موضـوع : شـود  گونه توجيـه مـى     نيآنها ا 
برداشـته شـده    ز  ي ـم ن ك ـح،  ژهي ـان و ك ـر م ي ـا تغ ي ـزمـان مخـصوص     شدن    سپرى
  :گويد  در اين باره ميىيخومرحوم . است

، ه عاقـل ي فكشيام مما لا ك مناطات الأحيات الزمان فيأن دخلَ خصوص  
ه السلام قـد اشـتمل علـى        ي موسى عل  عةيشر ي ف ـ  مثلاً  ـ وم السبت يفإن  

و مثلـه   ،  امي الأ ةيبق دون   عةيالشر كدا لأهل تل  ي جعله ع  ي تقتض ةيخصوص
 ـ  كو ه ،  لإسلام ا ي ف الجمعةوم  ي ام و  ي و الـص   الـصلاة  أوقـات    يذا الحال ف

ون للزمان  ك الشرائع فلنتصور أن ت    يو إذا تصورنا وقوع مثل هذا ف      ،  الحج
ون الفعـل ذا    يك ـف. م و عـدم اسـتمراره     ك ـ استمرار الح  جهة من   ةيخصوص

 ـ   المصلحة كه تل يثم لا تترتب عل   ،  نةيمع مدة يمصلحة ف   ك بعد انتهاء تل
  ).271ص ،  1401، خويي( سكمر بالعون الأيكو قد ، المدة
 زمـان   ةليم مطلق به وس ـ   كد ح ي كه نسخ به معناى تق     ستبه اين معنا  سخن ايشان   

ام ك ـاح. دارد هـاى حقـوقى وجـود      ع و نظـام   ي شرا ةدر هم ،  زىين چ ياست و چن  
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م شرعى در مـدت  كعنى حي؛ ندك د مىيات جديت از وجود مقتض   ياكشده ح  نسخ
م كبـرح   گـر آن مـصلحت    يد،  از آن مـدت   نى مصلحت داشته اسـت و پـس         يمع

  .ستيمترتب ن
ات زمان و   يمقتض ط و يشرا،  شود كه   مي مشخصخوبي   به،  با دقت در شريعت اسلام    

ه ك ـنيرغـم ا   شارع مقدس على  .  دارند نقشر آن   ييا تغ يم  كع ح يتا چه اندازه در تشر      انكم
م در آن ك ـ حدي ـه باك ـطى را ياما شـرا ، ندك ام را جعل مىكش احيبراساس علم ازلى خو  
  : استهيآاين ، ه ادعاى نسخ آن شدهكام منصوصه كاز اح. ندك اجرا شود لحاظ مى

وهن كم فان شهدوا فامـس    كهن اربعة من  يم فاستشهدوا عل  كن الفاحشة من نسائ   ياتيواللاتى  
م فاذوهما فان   كانها من ياتيلا واللذان   يجعل االله لهن سب   ي توفاهن الموت او  يوت حتى   يفى الب 

  ).16-15 :نساء( مايان توابا رحكحا فاعرضوا عنهما ان االله تابا و اصل
  :گويد مييادشده  آيه ة دربارشيخ طوسي
 ـكم المـذ كو أن الح، ن أن الفاحشة الزنايه جمهور المفسري عل يو الذ   يور ف
، و مجاهـد ، ه الحسنيذهب إل،  سورة النور  ية منسوخ بالحد المفروض ف    يالآ

، يو الطبـر ، يو الجبائ، يو البلخ، ك الضحاو، ديو ابن ز، يو السد، و قتادة 
  ).144ص، 3ج ، ]تا بي[، يطوس( رهميو غ، و الزجاج

   فعليتِ حكمةتأثير در مرحل. 2-4
م ك ـو انـشاى ح     جعـل  ةه در مرحل ـ  ك ـ) نـسخ  (ر برخلاف صورت قبـل    يثأن ت يا

اگـر موضـوع    . ق موضـوع اسـت    ي ـم و از طر   ك ـافتن ح ي ـ تي ـ فعل ةدر مرحل ،  بود
در ،  كنـيم ف  ي ـتعر،  م دخيـل اسـت    ك ـافتن ح ي ـ تي ـ در فعل   آنچه ةم را به هم   كح

 موضــوع ةدهنــد لكيتمــام عناصــر و عوامــل تــش هكــايــن صــورت تــا زمــانى 
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 وجـود فعلـىِ   «،  انيابـد و بـه اصـطلاح اصـول        ي  نمـى   تي ـم فعل ك ـح،  نديايد ن يپد
، 1419، خــويي :ك بــه.ر (اســت»  وجــود فعلــى موضــوع « بــرمترتــب»  مكــح
  ).116ص، 1ج ، 1382، موسوي خميني  /191ص، 1 ج

ــذيرش ا ــا پ ــب ــسياري از موضــوعاتِ احكــت يــن واقعي شــرعي از  امِكــه ب
ــضا  ــى و ام ــد ىيموضــوعات عرف ــناز، ان ــ تغرو اي ــا تغكــر احيي ــا ب ــام آنه ر و يي

ــاتحــول در موضــوعات  ــود، آنه ــذيرفتني خواهــد ب در بحثــي  شــهيد اول. پ
  :گويد مي» يجوز تغير الاحكام بتغير العادات« با عنوان

 و شــوهر بعــد از عمــل زناشــويي اخــتلاف در پرداخــت  هرگــاه زن
 هــر چنــد روايــت دال بــر تقــديم گفتــة شــوهر اســت، مهــر نمودنــد

ــي( ــة     ،)15ص، 15ج ، 1409، نجف ــد گفت ــان باي ــن زم ــن در اي لك
 نـاظر بـه عـادت وارد در        شـده    زيـرا روايـت اشـاره     ؛  زن را مقدم كـرد    

ت فرضي است كـه شـوهران مهـر را قبـل از عمـل زناشـويي پرداخ ـ                
ــي ــد مـ ــاملي  (نمودنـ ــي عـ ــهيد اول (مكـ ــي[، )شـ ــا بـ ، 1ج ، ]تـ
اما ايـن عـادت و عـرف تغييـر كـرده و جـاي خـود                  ،)152ـ151ص

بـل از مواقعـه     قرا به عادتي ديگر داده اسـت كـه زنـان مهـر خـود را                 
؛ در اينجا در واقـع بايـد بـه نـصي ديگـر عمـل كـرد                . كنند مطالبه نمي 

ــر  ) شــوهر ( مــدعينــصي كــه مــسئوليت اثبــات پرداخــت مهــر را ب
ــي ــه   م ــدعا علي ــر و م ــذارد و از منك ــا   ) زن (گ ــسم اكتف ــك ق ــه ي ب
  ).172 - 170ص، 18ج ، 1409، نجفي( نمايد مي

ر و تحـول تـا      يي ـگاه تغ ؛  ستي شكل ن  يكهميشه به   ،  ر و تحول موضوع   ييتغ البته
 ا صـفات موضـوع    يط  يشرا،  وديبه ق  و گاه ؛  رديگ ت موضوع را فرا مى    يذات و ماه  

ولـى در  ، آيـد  چ تحـولي بـه وجـود نمـي    يو گاه در خود موضوع ه      ؛كند اكتفا مي 
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زمانى هم دگرگونى به    ؛  ديآ د مى ياي از تحول پد    گونه اضافاتِ موضوع ها و  نسبت
دا و  يرات گاه پ  يين تغ يهريك از ا  . نمايد ق موضوع رخ مي   ييا تض يصورت توسعه   

اقـدام  و    مناسـب  تشخيص درسـت ايـن مـوارد و برخـورد         ،  قهراً. گاه ناپيداست 
  .طلبد  ويژه را مييانديشي و اجتهاد خود ژرف، اوضاعبايسته در اين 

هــاي خاصــي بــر  شــروط و ويژگــي، وديــام الهــى بــا قكــاح، بــه هــر حــال
هـاي   يژگ ـيود و و  ي ـق،  طيحـال اگـر آن شـرا      . موضوعات خاص اسـتوار اسـت     

ر يي ـز تـا ابـد تغ     ي ـم الهـى ن   ك ـقهـراً ح  ،  ابنـد ير ن يي ـهـيچ گـاه تغ    ،   موضـوع  خاصِ
ــد ــ نخواه ــو روا؛ ردك  ــ «: تِي ــوم القيام ــي ي ــلال ال ــد ح ــلال محم ــي(» ... ةح ، كلين

ــ 17ص، 2ج ، 1365 ــاملي/ 18 ــ ــر عـ ــن) 6ص، 21ج ، 1409،  حـ ــر يـ ز بـ
آن ، انكــر مييــاثــر گذشــت زمــان و تغ امــا اگــر بــر. همــين معنــا دلالــت دارد

ــق ــژ، ودي ــه، دگرگــونى شــوددچــار ، هــا گــي شــروط و وي ــز كــناچــار ح ب م ني
  .دگرگون خواهد شد

هاي زير از مصاديق تحول و تغييـر در موضـوع اسـت كـه در مرحلـة                   نمونه
  :فعليتِ حكم شرعي تأثيرگذار است

 تغيير ماهوي موضوع:  اولةنمون

از مــصاديق ، تبــديل مــشروب الكلــي بــه ســركه يــا تحــول پــول و نقــد رايــج 
ارزش ، در گذشــته پــول و نقــد رايــج،  اخيــرنمونــةدر . تحــول مــاهوي اســت

 ارزش ذاتــي خــالي ازدر حــالي كــه امــروزه ، داشــتداد و ســتد ذاتــي و ابــزار 
ــشان ــدةو ن ــزار كنتــرل سياســت اقتــصادي توســط  ،  علامتــي از قــدرت خري اب

  . مبادله استةدولت و وسيل
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 تغيير كاركرد موضوع:  دومةنمون

. از موضوعاتي هستند كه تحول كاركرد به آنها راه يافته است        » خون« و» شطرنج«
بـدون اينكـه   ، ل قمارگونه و حركتي براي برد و باخت بودشطرنج در گذشته عم  

عملياتي براي حركـت و     ،  در حالي كه در زمان ما     ؛  مترتب باشد  ثمرة مثبتي بر آن   
  .اي در پرورش سرعت انتقال و محاسبه است رشد فكري و وسيله

و توجـه     قابـل در گذشـته عنـصر فاقـد منفعـتِ          . خونِ نجس نيز چنين است    
 رنـگ   -    هم مطابق نظرية جواز انتفاع از عين نجس        آنـ    آن حداكثر منفعت حلال  

در حـالي كـه در عـصر مـا مايـة سـلامت و حيـات        ؛ لباس و امثال آن بـود    زدن
  .بدن را نيز شبيه خون دانست توان اعضاي بر همين قياس مي. هاست انسان

  ر بر متعلق و مصداقيثأت .3-4
موضوعِ حكم و متعلقِ آن در      فرق  . لف است كهمان فعلِ خارجيِ م   ،  متعلق حكم 

سـبب  ،  شـود و در واقـع      الوجود لحاظ مي   كلي و مفروض  ،  اين است كه موضوع   
الوجود  جزيي و محقق  ،  ولى متعلق حكم  ،  ستاآن    مقدم بر  ةم و در رتب   كبراى ح 
  .خر از آن استأ متةمسبب از حكم و در رتب است كه

  اولة نمون
، اسـت »  ل بالباطل كا« موضوع) 188 :بقره (» م بالباطل كلوا اموال كلاتا«: ة شريف ةدر آي 

ممكن است عمـلِ مكلـف      . ولي عمل خارجي مكلف متعلق و مصداق آن است        
زمـان و    ولـي در  ،  محسوب شود »  ل بالباطل كا «مصداقِ،  ط خاص يدر زمان و شرا   

  .نشود شرايط ديگر مصداق آن محسوب
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   دومةنمون
ــسئله ــاروجــود دارداي  م ــه درب ــهة ك ــوط ب »  تــب ضــالهك حفــظ«  حرمــت مرب

ــت  ــرح اس ــا، مط ــن ب ــضمون اي ــآ: م ــر و ي ــصر حاض ــاع ا در ع ــوني اوض ، كن
ــدارى ــه،   نگه ــرو، مطالع ــوزش و ت ــايآم ــى آنه ــ خر وجِ علم ــروشي  ... ود و ف

 بــر حرمــتِ نظــر مــشهور، نامتــاخر ن واان متقــدميــدر م حــرام اســت يــا خيــر؟
ــظ و ــدارى حف ــت ك  نگه ــاله اس ــب ض ــ. ت ــخ مفيش ــنع  دردي ــمف( ة المق ، 1410، دي

ــق، )588 ص ــرا درمحق ــى (عي ش ــق حل ــى[، محق ــا ب ــه، )4 ص، 2 ج، ]ت  در اول ديش
 ة مجمــع الفائــد درلــىيمقــدس اردب، )577 ص، 14 ج، 1410، ى عــاملىكــم (لمعــه

ــانو  ــدس اردب( البره ــىيمق ــت داده   ... و)57 ص، 8 ج، 1364، ل ــه حرم ــم ب ، حك
ــده كآن را در بحــث م ــه گنجان ــد اســب محرم ــصارىيشــمرحــوم . ان ــا آنخ ان ــ ب ه ك

ن و  يـي بـا تب  ،  دهـد  مـى فتـوا   تـب ضـاله     ك و نگهـداري      صراحت بـه حرمـتِ حفـظ       به
ار فقهــاى ي ـاجتهــادى لازم را در اخت رى وك ـ فةنــيزم، تــب ضـاله كف موضـوعِ  ي ـتعر
  نگهـدارى  حفـظ و  سـبب   ط حـصول اضـلال بـه        ي تـا در شـرا     دهـد   مـي خر قرار   أمت
 گذشــته اننـد مدر زمـان حاضــر  . مــردد شـوند ، هـا  تابخانـه كتـب ضـاله حــداقل در   ك

چـون  ؛  راحتي حكـم حرمـت و نگهـداري كتـب ضـاله را صـادر كـرد                 بهنتوان  شايد  
اى ي ـر و فنـاوري ارتباطـات در دن  ي ـثكت، رهي ـذخ، انـات چـاپ  ك چـشمگير ام ةبا توسع 

ان يــه از مكــاى اســت  گونــه بــه  تيوضــع، رســانى  اطــلاعةشرفتيــل پيد و وســايــجد
تيجــه بــر اهــل تحقيــق در در ن. هــا نزديــك بــه محــال اســت تــابكن يــا  برداشــتن

ــن كتــب را در دســترس  ، معــارف دينــي و ســنگربانان شــريعت  لازم اســت كــه اي
ــهباشــند داشــته  ــدقيق ، و در آن مطالع ــق و ت ــدتحقي ــيشكنن ــر ،  و از پ عرصــه را ب

  .كنندگمراهان تنگ 
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  سومة نمون
فـسخ نكـاح     عننِ يا ناتواني جنسي شوهر از اسـباب        و زن و قرن  ) پيسي (برص

العـلاج هـستند و از رغبـت معاشـرت           صعب زيرا از امراض  ؛  دونش محسوب مي 
اگر علـم پزشـكي بتوانـد بـا       ،  حال در زمان حاضر   . شوند  يا مانع آن مي    كاهند  مي

آيا باز هم   ،  كندطرف  ساده اين عيوب را ظرف چند روز بر       دارو يا عمل جراحي     
  فسخ نكاح شمرد؟ بايد آنها را از اسباب

كـه هـر جـا ايـن        ،  العـلاج اسـت    ضِ صـعب  مر،  موضوع حكم ،  بالادر حكم   
مـصداق  ،  يادشـده ولي در فـرض     ،  آن حكم نيز وجود دارد    ،  موضوع محقق باشد  

ديگـر  ،  يعني با پيشرفت علم پزشكي در دنياي كنـوني        ؛  است يافته موضوع تحول 
،  در نتيجـه    و شـوند  العـلاج محـسوب نمـي      اين امراض از مصاديق مرض صعب     

  .شود برداشته ميآنها  حكم جواز فسخ نكاح نيز از

  شناسي تأثير در فرايند موضوع. 4-4
ر يي ـ مجـرد تغ ةدربار،  با مطالب گذشته آن است كه مطالب گذشتهبحثفرق اين  
ه ي اطلاع و آگاهي فق    ةولي اين مطلب دربار   ،  م بود كا متعلق ح  يمصداق  ،  موضوع

  .رات استيي اين تحولات و تغاز
ارش استنباط  كه و مجتهد    يفق«: ديگو شناسى مى   موضوع ة دربار مطهرىمرحوم  

اصـطلاح طـرز     او به موضوعات و به  ةاحاط اما اطلاع و  ،  ام است كو استخراج اح  
 ـ ي ـش ز يدر فتواهـا  ،  اش نـى يب جهان  امـل بـر   ك ةد احاط ـ ي ـه با ي ـو فق ؛  ر دارد يثأاد ت

 ).100 ص، 1361، مطهـرى (» داشته باشد،  ندك ه برآن فتوا صادر مى    كموضوعاتى  
به هـر انـدازه     . ارنشدنى است كان،  شناسى  موضوع  بر انكم ات زمان و  يتأثير مقتض 
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ز اتقـان و  ي ـفتـواى او ن ، شود تر  قيشتر و عمي موضوعى بةه درباريكه معلومات فق 
 مِك ـدر مقـام فهـم ح  ، شناسـى  ن نوع موضوع ياز آنجا كه ا   . ابدي شترى مى ياعتبار ب 

» دى اجتهاد مبا « علوم مربوط به آن از     رو  ايناز،  رديپذ شرعى و اجتهاد صورت مى    
  .شوند قلمداد مى

 منبـع   منزلـة ط صدور متن ديني بـه   يدر نظر گرفتن مح   ،   زمان اوضاعتوجه به   
اي كـه از امـام    كننـده  الؤت و راوي و س ـي ـان رواك اختلاف م  دربارةدقت  ،  حكم

تـر   امـل كدر شـناخت هرچـه بهتـر و         ،  ن نـزول  أش ـ رده است يا شناختِ     كسؤال  
ان و اقتضائات   ك عنصر زمان و م    ةبا ملاحظ هي  يموضوع نقش دارند و چه بسا فق      

د خود ينون از دكه تاكابد يطى بيود و شرا  يق،   مجدد به روايت قبل    ةدر مراجع ،  آن
از ، مجتهـد بـراى شـناخت موضـوعات       . گر مخفى بـوده اسـت     ياو و مجتهدان د   

امـروزه  . كنـد  ارشناسـى اسـتفاده مـي     كات  ي ـا نظر ي ـ لغـت   ،  ي مانند عرف  هايابزار
شناسـى درآمـده و داراى روش         تخصصى از جامعه   اي   رشته مثابة به    شناسى عرف
، نحـو ،   صـرف  بـا متصدي استنباط در كنار آشـنايي كـافي         . ق خاصى است  يتحق

، شتىي ـمع،  طىيحي م ها يژگيبايد از و   ... و ر لفظى يتفس،  منطق صورى ،  اصول فقه 
 زنـدگى آن    ةوي و ش ـ   آگـاه باشـد    اسى و اجتماعى زمان صدور نـص      يس،  فرهنگى
ه در فهـم درسـت و       ك ـرا  ث  يان حـد  ي ـنى و ذهنى راو   يهاى ع  يژگيز و ينعصر و   

  .كشف كند، ق موضوعات عرفى مؤثرنديدق

  بر متد اجتهاد و استنباط ريثأت .5-4
،  بـر اسـتنباط و اجتهـاد   هانوع ديگري از تأثيرگذاري زمان و مكان و مقتضيات آن  

در اعـصار و    معهود و مشهود است كه تتبع و دقت در آثـار متـصديان اسـتنباط                
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گـواه  ،  هـاي اسـتنباط و اجتهـاد       هـا و صـبغه      شيوه ةقرون گذشته تا حال و مقايس     
 در وشـود   روشي خاص براي استنباط استفاده مي  ازاي در دوره. روشن آن است  

  .كلي عوض شده است تر يا به رنگ يا كم تر آن شيوه پررنگ، هاي بعد دوره
 ط و مقتضيات زمان و مكـان      ر شراي يثأت ت يفكي دربارة خميني امامحضرت  

  :ديفرما يدر اين عرصه م
نجانــب معتقــد يا، هــا ق حــوزهيــل و تحقيامــا در مــورد روش تحــص

ز ي هــستم و تخلــف از آن را جــاي و اجتهــاد جــواهريبــه فقــه ســنت
 ـ،  ح اسـت  ي صـح  كاجتهـاد بـه همـان سـب       . دانـم  ينم  ـ ا يول ن بـدان   ي

نــصر ان دو عكــزمــان و م. ستيــا نيــه فقــه اســلام پوكــست يــمعنــا ن
م بـوده   ك ـ ح يم دارا يه در قـد   ك ـ يا مـسئله . ننـده در اجتهادنـد    ك نييتع

اجتمـاع  ،  اسـت يم بـر س   كظـاهر همـان مـسئله در روابـط حـا           است به 
 ـم جدك ـن اسـت ح ك ـمم،  نظـام يـك و اقتصاد    بـدان  ؛ نـد كدا ي ـ پيدي

 و ي و اجتمــاعيق روابــط اقتــصاد يــه بــا شــناخت دق كــ يمعنــ
ــيس ــوع اول ، ياس ــان موض ــهم  ــك ــاهر ب ــر ظ ــده از نظ ــيا ق  يم فرق
 ـ موضـوع جد واقعـاً ، رده اسـت ك ـن م ك ـ حه قهـراً ك ـ شـده اسـت   يدي

  ) ،3/12/67مام خمينيا( طلبد ي ميديجد
 زمـان و    ةننـد ك نيـي  مبنـى بـر نقـش تع       لام امـام  ك ـر  يتفـس  ن در ابرخى محقق ـ 

ط و ير شــرايثأتــ، مقــصود امــام «هكــدارنــد  ن ابــراز مــىيچنــ، ان در اجتهــادكــم
هـاى گونـاگون در      انك ـهـا و م     در طـول زمـان     ر و متجـدد   يروابط اجتماعى متغ  

ــاكــمم، ه براســاس آنكــ اســت» متــد فقاهــت و اجتهــاد ج فقهــى ين اســت نت
  ).24 ص، 3 ش، 1374، هاشمى شاهرودى (ابدير ييتغ
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  :گويد  به اين مطلب ميتوجه با اي  خامنهاالله آيت
ــت در دوره ــدد  فقاه ــاى متع ــل پكت، ه ــام ــدا ي ــتك ــن . رده اس م

 مقطـع اسـت و زمـان علامـه          يـك خ  يان ش ـ ه زم كن است   يتصورم ا 
 ســـاله 250 اًبـــي تقرة دوريـــكبعـــد   ... گـــرى اســـتيمقطـــع د

گـر اسـت و بـه       ي مقطـع د   يـك بـاز   ،  ىك ـركزمـان محقـق     . گذرد مى
 ىك ـركت اسـتنباط محقـق      ي ـفكيه  ك ـفهمـد    طور واضـح انـسان مـى      

، همــان فقاهــت اســت؛ نــدك ت اســتنباط علامــه فــرق مــىيــفكيبــا 
ه مقطــع كــرســد  گــرى مــىيقطــع دبعــد م. امــل شــده اســتكولــى 
ــذ ــوح ةتلام ــانىي ــ اســت د بهبه ــه اك ــةن دوري ى فقاهــت يوفاك ش

 جعفــر خيشــ و نيصــاحب قــوان و اضيــصــاحب ر. اصــولى اســت
بعــد . ن مقطــع هــستنديــدرا ... ود بحرالعلــوميســ و الغطــاء اشــفك

امـا بعـد از     ،  ميرس ـ مـى صـاحب جـواهر      و   خ انـصارى  يش ـبه زمـان    
ــ ــصارىيش ــر ا ، خ ان ــان قاص ــه گم ــب ــ حقني ــواه، ري ــر بخ م از ياگ

م تحــولى در فقاهــت انجــام شــده ييم و بگــوياوريــمقطعــى اســم ب
 ـآمقطـع مرحـوم     ،  آن مقطع ،  است  يـك ه ك ـ اسـت     بروجـردى  االله تي

 ـمقطع و باب جد    بـاز    ار فقاهـت  ك ـه آن بزرگـوار در      ك ـدى اسـت    ي
ه فــضلا و بزرگــان و محققــان مــا كــلــى دارد يحــال چــه دل  ...ردكــ

ــر ــد ب ــا نتوانن ــ «ني ــد و آن را يفزايب » وهيش ــل كن ــساكام ــد؟ اى ب ، نن
ج يلــى از نتــايرد و خيــگــرى را دربرگيمــسائل د، لــى از مــسائليخ

ــردد و خ ــى ازيعــوض گ ــا روش «ل ــا روش«. دگرگــون شــود» ه » ه
ز عــوض خواهــد شــد و يــهــاى مــسائل ن جــواب، ه عــوض شــدكــ

 ـا. شـود  گرى مى يفقه طور د    ـه باك ـى اسـت  يارهـا كاز جملـه  ، ني د ي
  ).13- 12ص، 3 ش، 1374، تيب فقه اهل( بشود
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  منابع استنباطتأثير در فهم صحيح  .6-4
در كيفيـت فهـم آن      ،   شرايط و مقتضيات زماني و مكاني منـابع اسـتنباط          ةملاحظ

هـاي   و موقعيت  چه بسا فردي شرايط   . تأثيرگذار است  منابع و نوع استنباط از آن     
دهد   فضا قرار نمي   اصطلاح خود را در آن     گيرد و به   صدور روايتي را در نظر نمي     

از سـوي ديگـر فقيهـي آن شـرايط و مقتـضيات را              . كنـد  و حكمي استنباط مـي    
تفاوت استنباط ايـن دو     . يابد دهد و به حكم ديگري دست مي       نظر قرار مي   مطمح

 شرايط و مقتضيات زمان و مكان و تـأثير          ةمعلول ملاحظ ،  شخص از يك حديث   
  .آن دو در اجتهاد و استنباط است

هاي آن عالم    يكي از ويژگي  ،  بروجردي در شرح حال مرحوم      ي مطهر شهيد
نوآوري و توجه به شرايط زمـاني و مكـاني صـدور حـديث              ،  بزرگ را جامعيت  

  :گويد داند و در اين باره مي مي
معرفت رجال حديث شيعه و سني از يك طرف و اطلاع بر فتـاوي               ...

گـاه اتفـاق    شـد كـه      موجب مي ،  ق اسلام از طرف ديگر    رَو فقه ساير فِ   
بتدا يك معنـا و مفهـوم از آن بـه نظـر             اشد و    افتاد حديثي طرح مي    مي
كرد كـه ايـن      تشريح مي )  بروجردي االله آيت (له ولي بعد معظم  ،  رسد مي

شخصي كه اين سؤال را از امام كرده اهل فلان شـهر يـا فـلان منطقـه                  
نـد و   ا بوده و در آنجا مردم تابع فتواي فلان فقيه از فقهاي عامـه بـوده              

اين بوده است و چون آن شخص در آن محيط بـوده و             ،  فتواي آن فقيه  
پـس ذهـن وي مـسبوق بـه چنـان           ،  آن فتوي در آن محيط شايع بـوده       

پس مقصود وي از سؤال اين بـوده كـه سـؤال كـرده و               . اي بوده  سابقه
اين جهات را تشريح    )  بروجردي مرحوم (وقتي معظم له  . جواب شنيده 

ديديم كه معنـا     مي،   كرد وحية راوي را تحليل مي    اصطلاح ر  كرد و به   مي
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شـود و شـكل ديگـر بـه خـود            و مفهوم سؤال و جـواب عـوض مـي         
  ).263ص، 1380، مطهري( ... گيرد مي

ر اثـر حـصول     توانند ب   ميهمچنين بايد در نظر داشت كه برخي از منابع استنباط           
 كه رونق   توان گفت  در حقيقت مي  . تري نشان دهند   مقتضيات جديد معناي ژرف   

نخـورده   بال فقها به آن و ازسوي ديگر دسـت اي از روايات فقهي و اق  گرفتن پاره 
حصول شرايط و اوضاع جديد و كـشف        به دليل   ،  اي ديگر از روايات    ماندن پاره 

ممكن است  و  . مباني تازه براي فقها در بستر مقتضياتِ جديد زمان و مكان است           
ص و مقتـضيات    در آينده در فضاي خا    ،  دان متروك مانده اكنون  برخي رواياتي كه    

  .مستند فتوا قرار گيرنداهميت فقهي يابند و ، جديد

  شناسي آسيب. 5
و اجتهاد را روشـن      تأثير زمان و مكان و مقتضيات آن بر استنباط        شده    بياننكات  
در نتيجه بر متصدي استنباط و هر فردي كـه در ايـن وادي گـام بـر                  ؛   است كرده
برخـورد و توجـه بـه ايـن مقتـضيات بـه             ،  در نوع محاسبه   تادارد لازم است     مي

  .راه صواب نپيموده است، كه اگر چنين نباشد؛ كنداي درست عمل  شيوه
شـود كـه     روشـن مـي    هـا و افـراد متعـدد        نحلـه  ة مواجه ـ ةبا كاوش در نحـو    

درسـت عمـل    ،   بـا مقتـضيات جديـد زمـان و مكـان           رويـارويي برخي افراد در    
 ممكـن اسـت بـه      نيـافتن  انـد و ايـن توفيـق       م نهـاده  نكرده و به راه ناصـواب گـا       

آشـنايي بـا روح و مقاصــد    ناهـاي غلـط يـا    فـرض  داشـتن مبـاني و پـيش    سـبب 
همچنـين در مقـام عمـل    ؛ و غيـره باشـد   هـاي خـاص    اصلي شريعت يـا انگيـزه     

ــه   ــورت متحجران ــه ص ــا ب ــوعات و   ، ي ــر موض ــلامي ب ــام اس ــان احك راه جري
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 كننـد ناشـيانه و منفعلانـه عمـل         كلمقتضيات جديد را مسدود كننـد يـا بـه ش ـ          
از نوســازى احكــام اســلامي و قبــول ، جــه بــدون تعمــق و دقــت لازميو در نت

 گويــاي، نگــاهي گــذرا بــه گذشــته. بــدون شــرط مقتــضيات جديــد دم زننــد 
 شناســيِ آســيب، بــه نظــر نگارنــده. اســتهــا و افــرادي  وجــود چنــين جريــان

مقتـضيات زمـان و مكـان در         صـحيح بـا      ةآنـان در مواجه ـ   نيافتن  عواملِ توفيق   
  : قابل بررسي است ذيلمحورهاي

  االله اكتفا به كتاب .1-5
 گروهــي نتواننــد در مواجهــه بــا مقتــضياتِ هيكــي از عــواملي كــه باعــث شــد

آن اسـت كـه آنـان صـرفاً بـه      ،  را طـي كننـد    درسـت راه  ،  جديد زمـان و مكـان     
ه خـود   در نتيج ـ ؛  انـد  كـشيده  كتاب خدا اكتفا كـرده و دسـت از اهـل بيـت            

 جديـد زمـان و      مقتـضيات  بـا    هاز جملـه كيفيـت مواجه ـ     ،  را از بسياري حقـايق    
 بــه احكــامِ بــر آنكــه از دسترســيافــزون  رو ايــناز انــد و كــردهمكــان محــروم 

همچنـين  ،  انـد  محـروم شـده   ،  نمـود  هـل بيـت رخ مـي      اموضوعاتي كه در زمان     
هــه  مواجةهــايي كــه آن حــضرات بــراي آينــدگان در نحــو خــود را از راه حــل

  .اند كردهبهره  بي، اند با شرايط جديد زمان و مكان مطرح كرده
ن شـعار  ي ـتـاب خـدا گرفتـه و ا       كت  ي ـفاك ين را بـه معنـا     ي ـت د ي خاتم هاين عد 
  :اند ده كررا طرح

 االله يلمــا اشــتد بــالنبّي صــل: عــن ابــن عبــاس قــال. االله حــسبنا  تــابك
تــضِلوّا  اً لاتابــكم كــتــب لكتــابٍ أكســلّم وجعــه قــال ائتــوني ب ه ويــعل

ــر  ــال عم ــده ق ــلّ: بع ــي ص ــ االله عليإنّ النبّ ــع  ه وي جــه الو ــلّم غلب  و، س
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 و،  قومـوا عنـّي   : قـال . ثـر اللغـطُ   ك فـاختلفوا و  ،  تـاب االله حـسبنا    كعندنا  
ــدي لا ــي عن ــن ينبغ ــرَج اب ــازع فَخَ ــاس   التن ــوليعب ــالرزّإنّ : ق ــ ةي لَّ ك

 ـ     ةيالرز  ـ االله عل  ياالله صـل     ن رسـول  ي مـا حـال ب  ـ  و سـلّم  ه و ي  تابـه كن  يب
: نقـــــل از ؛1پـــــاورقي، 229ص، 1378، جـــــوادي آملـــــي (

  ).114ح،  العلمتابةكباب ، 1 ج، اسماعيل بخاري محمدبن
 ي جامعــه منــزوياســيات سيــعتــرت را از ح، ن شـعار يــن گــروه بــا طــرح اي ـا
 اســت خــارجيس  ة صــيل محمــدي از صــحنان نــاب و يــجــه دي و در نتنــدردك

ــنااز. شــد ــسياررو ي ــان از ب ــكــاح از ي آن ــوقيام فقه  اســلام محــروم ي و حق
ــد ــز؛ ماندن ــا تعطي ــيرا ب ــوزهيل ــا  ح ــيه ــزوا ي علم ــرت و ان ــاني عت راه ،  آن

ام ك ـ آنچـه از منـابع اح      بـستند و   را بـر خـود       يام اله ـ ك ـ از اح  ياريافت بـس  يدر
و حـدود پانـصد      6حاديـث پيـامبر   ااي از    همجموع ـ،   مانـد  ي آنهـا بـاق    يبرا
» امكــالاح اتيــآ« م نــازل شــده واكــاح ة ه دربــاركــ اســت يات الهــيــه از آيــآ

ه كــ دارنــد يز عمومــات و اطلاقــات فراوانــيــات نيــن آيــا. شــوند يده مــيــنام
ــمق ــنّت پ   ي ــه س ــوع ب ــا رج ــا ب ــصات آنه ــدات و مخص ــرت  6امبري و عت

  .شود يافت ميدر طاهره
 بداننـد ه  ك ـشـود     يار م ـ ك بهتـر آش ـ   زمـاني ،   آنهـا  ي بـرا  يمبود منـابع فقه ـ   ك
ــال ــاديسـ ــت پيان متمـ ــد از رحلـ ــ بعـ ــامبر ايـ ــل احاد 6مركـ ــنقـ ث يـ

ــول ــ 6 االله رس ــلامةدر جامع ــ ني اس ــه بهانـ ـي ــوگ ة ز ب ــسائل يريجل  از م
ان آنچــه يــه و مروانيــام يز ممنــوع بــود و از آن پــس در دوران بنــيــانگ اخــتلاف

دح بن ـ    ك ـ بـود    يثيتنها احـاد  ،  افتيرواج     عتـرت   و طعـن   قـدح ه و   ي ـام  يه در مـ
مبـود منـابع قابـل      ك. شـد  ي گـزاف سـاخته م ـ     يهـا   نهي به هز  6 امبري پ ةطاهر
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 بـه آن    ي اسـلام  ةاز جامع ـ ي ـ سـو و ن    يـك  از   يام اله ـ ك ـ شـناخت اح   ياعتماد برا 
 يهـا  هـا و وهـم      از گمـان   ياريگـر موجـب شـد تـا بـه بـس           ي د يام از سـو   كاح
از .  شـود  كاستحـسان و مـصالح مرسـله تمـس        ،  اسي ـماننـد ق  ،  يرمعتبر شـرع  يغ

ــراوانام كــآنجــا كــه اح ــشر يازهــاين،  هــستندف ــسيار ب ــآو ، ب انگر آن يــات بي
 يا   چـاره  ي فقه ـ يازهـا ين ن ي تـأم  يرو بـرا    ني ـااز؛  انـد   كم و انـد   ك ـار  يام بس كاح

 بـه گمـان و ظـن موجـب          كتمـس . نيـست اس و استحـسان     ي ـ بـه ق   كجز تمس 
 را بـه اسـلام نـسبت دهـد و           يم ـكقه و پنـدار خـود ح      يس بـه سـل    كشد تا هر    

دا يــوع پي گــسترش و شــيام اســلامكــب اخــتلاف و تــشتّت در احيــترت نيبــد
 ارجـاع اختلافـات بــه آن و   بـراي   و يكـسان  جــامع ياري ـه معك ـبـدون آن ، نـد ك
 ـ ي مطمئن بـرا   يزانيم  :ك بـه  .ر( ص خطـا و صـواب وجـود داشـته باشـد           يشخ ت

  ).229 ـ227ص، 1378، جوادي آملي

  اكتفا به عترت .2-5
ا فهـم آن را     ي ـ نـد ف قـرآن نظـر داد     ي ـا بـه تحر   ي ـه  ك ـ هـستند    يسانك ـ ن گـروه  يا

ن ي ـا  . انـد   كـرده تفـا   ك بـه سـنتّ عتـرت ا       رو  ازايـن نستند و    دا نا معصوم خاص
 ي بـه ظـواهر الفـاظ      تنهـا ،  در رجـوع بـه عتـرت      ،  ند مـشهور  ها  يه به اخبار  كگروه  

 ـ؛  كننـد   اكتفـا مـي   ه از آنها صـادر شـده اسـت          ك  يهـا  اوشك ـه از   ك ـن معنـا    ي ـا  هب
و چــون در  ورزنــد يز امتنــاع مــيــلم اســت نكلام مــتكــفهــم  ة ه لازمــكــ يعقلــ
ــس ــار   ياريب ــوارد دچ ــودِ حكاز م ــمب ــدندك ــرايط و   ، م ش ــا ش ــة ب در مواجه

ــه احت   ــور افراطــي ب ــه ط ــد ب ــضيات جدي ــمقت ــدي ــا. اط روي آوردن ــن احتي ، اطي
ه جمـود   ك ـبل،   اسـت نبـود    ين ـي د يه لازمـة حراسـت از مرزهـا       ك ي واقع ياطياحت
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ــر شــد ي خــاص منجــر مــيا ن در محــدودهيــه بــه اســارت دكــ بــود يو تحج .
ه ك ـ اسـت  يهمـان حـصار  ،  مـا آمـده اسـت   يـي امـع روا ه در جو  ك ياط واقع ياحت

  :ديفرما ي ماظمكامام . ندك يوتاه مكن يم ديگانه را از حريدست ب
  ).259 ص، 2ج ، 1365، طوسي( كنيتأخذ بالحائطة لد

   تـازه و   يهـا  ن را نـسبت بـه موضـوع       ي ـام د ك ـاح،  اطي ـها با حـصار احت     ياخبار
ــ ،  نبــوده اســت نيم معــصوة و ائمــ6امبريــه در زمــان پكــ يا ســابقه يب
ــناد ــصداق  ي ــا را م ــام آنه ــه و تم ــبهة ده گرفت ــميتحرش ــرام يه و در نتي ــه ح ج
ردن كــه موجـب محــدود  كــ اسـت  ي و جمــودييستاي ـن همــان اي ـا. داننــد يم ـ
 هماننـد آن  يا ام آن بـه جامعـه  ك ـردن احك ـد ي ـن به زمـان صـدر اسـلام و مق     يد

، نن بعــد از صــدر اســلام تــا زمــان ظهــور امــام زمــا يــل ديــتعط. اســت
ــصان آن در س  ــب نق ــتيموج ــبل، اس ــسك ــدگ ياريه در ب ــاد زن ــشر ي از ابع  ب

ن ســازگار اســت و نــه بــا يــمــال دك نــه بــا ير و برداشــتكــن تفي و چنــاســت
  ).231 - 229ص، 1378، جوادي آملي :ك به.ر (ت آنيخاتم

  حكم شرعي  حكمت و موضوعنادرست گيآميخت .3-5
و خلـط   ،  يات زمـان و مكـان     هـا در مواجهـه بـا مقتـض          برخي از نافرجامي   ةريش

  : زير از آن موارد استةدو نمون. كم با موضوع آن استحكمت حآميختگي 

   اولةنمون
فلــذا دو زن در آن روز كــه ؛ زن قــبلاً در هــيچ جــا حــضور نداشــت 

ــد   هــيچ جــايي راهــشان نمــي دادنــد و برايــشان ارزشــي قائــل نبودن
ــي  ــهادت م ــد ش ــان ، دادن ــاً اطمين ــود عادت ــين  . آور نب ــه هم ــاطرب ، خ
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ــود  ــافي نب ــه ك ــهادت دو زن در آن جامع ــار  . ش ــلام چه ــابراين اس بن
بلكــه ، زن را مطــرح كــرد و البتــه چهــار زن موضــوعيت نــدارد     

امــروز ). يعنــي طريــق اســت بــراي حــصول اطمينــان (طريقيــت دارد
قناعــت  «گوينــد كــه قاضــي بايــد هــم در جوامــع حقــوقي دنيــا مــي

 اسـت نـه تعـداد       قناعـت وجـداني   ،  پـس مـلاك   . پيـدا كنـد   » وجداني
خـب بـا شـهادت دو مـرد عـادل قناعـت وجـداني بـه دسـت             . شهود
همـين طـور بـا شـهادت دو زن كـه مـثلاً فـوق ليـسانس يـا           ،  آيـد   مي

، آيــا اگــر اينهــا شــهادت بدهنــد، دكتــراي حقــوق يــا الهيــات هــستند
شـود؟ اسـلام كـه احكـامش تـابع            باز موجب حـصول اطمينـان نمـي       

 ــ  ــه اس ــرا گفت ــد اســت چ ــصالح و مفاس ــا زن در م ــهادت دو ت ت ش
 ــ   ــود ك ــين ب ــتش هم ــاهراً عل ــرد؟ ظ ــك م ــل ي ــردممقاب ــرض ك  ه ع

  ).46ص، 1379، موسوي بجنوردي(

  بررسي
ــي ــول شــهادت  ب ــه وجــوب قب ــد حكــم ب ــه موضــوع ، تردي ــوارد ب  در برخــي م

تعلــق گرفتــه » شــهادت چهــار عــادل از زنــان« يــا» شــهادت دو عــادل از مــردان«
حكمــت آن نيــز ممكــن اســت . تالبتــه ايــن تعلّــق بــدون حكمــت نيــس. اســت

ــد  ــان در قاضــي باش ــق اطمين ــت  ، تحق ــول اس ــوب قب ــوع وج ــه موض ــا آنچ  ام
حـصول اطمينـان و قناعـت    « اسـت نـه   » شهادت دو مـرد يـا شـهادت چهـار زن          «

ــي ــداني قاض ــابراين .»وج ــرايت، بن ــوع س ــم از موض ــار « دادن حك ــهادت چه ش
ــه» زن ــهادت دو زن« ب ــه» ش ــان « و ب ــصول اطمين ــدان « و» ح ــت وج ــه » يقناع ب

  . عقل استاز سويآمده  دست معناي اشتباه موضوع با حكمت به
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   دومةنمون
مقيـاس افطـار را سـفر سـخت دانـسته و نـه           ،   سـورة بقـره    185آية  

ــفري ــر س ــر. ه ــراز آخ ــم     ...ف ــد بك ــسر و لايري ــم الي ــد االله بك يري
ــسر ــان آورده    الع ــه مي ــار را ب ــسافر و بيم ــار م ــت افط ــه حكم ،  ك

ه بيمــاري يــا هــر ســفري مجــوز خــوبي پيداســت كــه هــر گونــ بــه
ــا !  افطــار نيــست تــا چــه رســد بــه وجــوبش  و تنهــا آن بيمــاري ي

 ... مجــوز افطــار اســت و بــس، اش دشــوار اســت ســفري كــه روزه
مانـد كـه    تـرين احتمـال مـي       و آيا بر مبناي ايـن آيـه جـاي كوچـك           

با پيمودن هشت فرسـنگ راه كـه بـا وسـايل ماشـيني بـيش از نـيم                   
روزه را ،  بــه علــت يــا حكمــت ســختياينجــا هــم، ســاعت نيــست

  ).12 و 11صص، 1412، صادقي تهراني( !افطار كند؟

 بررسي

 مـسافر و مـريض      بـه  افطـار  وجـوب  حكـم  يـابيم  درمـي  كريمـه  درآيـة  تأمل با
ــق  ــهتعل ــان؛ اســت تكليــف در آســاني آن حكمــت و گرفت ــه چن ــه حكــم ك  ب
 آيـه  در مـسافر  حـد  كـه  آنجـا  از. ددار قعل ـت يمـار بغير حاضـر  به روزه وجوب

 حجـت  بـه  بايـد  آن تعيـين  بـراي ،  نـدارد  خـاص  حد نيز عرف در و نشده بيان
  .دكر مراجعه روايات چون، ديگري

ــسر« ــرج و ع ــام» ح ــار تم ــوب معي ــار وج ــدم« و افط ــسر ع  و ع
ــرج ــام را» حـ ــار تمـ ــوب معيـ ــراين و روزه وجـ ــاس بـ  در اسـ

ــسافرت ــاي م ــشت ه ــخ ه ــم فرس ــب را روزه حك ــمردن واج ، ش
 شـخص » افطـار  وجـوب  «حكـمِ  موضـوع  كـه  اسـت  اين بر متوقف
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 نـه  باشـد  حـرج  و عـسر  در واقـع  مـسافر  يـا  حرج و عسر در واقع
ــسافر ــق ( م ــه نحــو مطل ــه حــالي در؛ )ب ــام ك ــه در موضــوع تم ، آي
 شــده ذكــر بعــداً آنچــه و ديگــر چيــز نــه اســت حاضــر و مــسافر
 ايـن بـا   . رددا وجـود  نيـز  احكـام  ديگـر  در كـه  است حكم حكمتِ
 بـه ،  گفتـار  ايـن . شـود  مـي  آشـكار  ادشـده ي گفتـار  محـذور ،  توضيح
 دانــسته موضــوعو جــز را حــرج و عــسر، آيــه آخــر قــسمت دليــل
 حكـم  موضـوع  گفتـار  ايـن ،  ديگـر  عبـارت  به؛  آن حكمت نه است

ــسافري« را ــه مـ ــورت در كـ ــرفتن روزه صـ ــسر در گـ ــرار عـ  قـ
، را آن مـا  كـه  آسـيبي  همـان  ايـن  و» مـسافر  «نـه  دانـد  مي» گيرد مي

 :ك بــه.ر( منــامي مــي، آن موضــوع بــا حكــم حكمــتِ اشــتباه
  ).194ـ192ص، 1385، عليدوست

  موضوع و مصداق حكم شرعينادرست گيآميخت .4-5

ــيب  ــي از آس ــه   يك ــن عرص ــدي در اي ــاي ج ــم، ه ــي دره ــوع و آميختگ  موض
در مواجهـة   ،  اگـر كـسي نتوانـد ايـن دو را از هـم تفكيـك كنـد                . مصداق است 

در دو . اوان خواهـد شـد  شـتباهات فـر  ادچـار  ، با موضـوعات و شـرايط جديـد    
  . زير اين آسيب مشهود استةنمون

   اولةنمون
ــي كارشناســي و    موضــوع ــست و بحث ــا ني ــار فقه شناســي اصــلاً ك

ــي اســت ــي ، عرف ــه بحــث دين ــه آراي   ...ن ــاب عمــل ب ــه در ب فقي
فقهـــا   ...وجـــه الزامـــي نيـــست موضـــوعات عرفـــي بـــه هـــيچ

ــشان در اظهار ــين   صلاحيت ــث تعي ــت و مباح ــي اس ــاي حكم نظره
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وجــه  مباحــث موضــوعي اســت و بــه هــيچ، داق و ماننــد اينهــامــص
هــي در صــلاحيت فقيــه نيــست كــه اظهــارنظر بــه لحــاظ فنــي و فق
ــراي ديگــران معتبــر  ، نظر كنــدكنــد و اگــر اظهــار نظــرش شــرعاً ب

ايـن واجـب اسـت و       : گويـد بـه شـكل كلـي         فقيه فقـط مـي    . نيست
ــه محــض اينكــه مباحــث موضــوعي شــد ، آن حــرام ــا ب بحــث ، ام

ــيكارشنا ــر    ســي م ــي معتب ــوان نظــر دين ــه عن ــه ب شــود و نظــر فقي
  ).181ص، 1379، كديور( نيست

  بررسي
زيـرا  ؛  غيرممكن اسـت  ،  از مرجعيت وي در موضوع    ،   مرجعيت فقيه در حكم    نگسست

 موضـوع و  نآميخـت ، تسامح در اين سـخن  . بيان حكم بدون بيان موضوع ميسر نيست      
  .خاصيت مصداق است نه موضوع،  آنچه در اين گفته آمدهويكديگر است با مصداق 

، شناســي فقيــه و كارشــناس باشــد چگونــه ممكــن اســت فــردي در حكــم
ايــن دو از يكــديگر كــردن   جــداآيــا ! شناســي چنــين نباشــد؟ ولــي در موضــوع

آنچـه بـه   ؛ انـد  موضـوع و مـصداق خلـط شـده    ،  در سـخن فـوق    ! معقول است؟ 
ه نــ، شناســي اســت مــصداق، شــود عــرف خــاص واگــذار مــي عــرف عــام يــا

هــاي  ولــي مــاهي، دار حــلال هــاي فلــس  مثــال مــاهيبــراي. شناســي موضــوع
 موضــوع بــراي حليــت و» دار مــاهي فلــس« رو ايــناز؛ انــد بــدون فلــس حــرام

امـا ممكـن اسـت مجتهـدي        ،  موضوع بـراي حرمـت اسـت      » ماهي بدون فلس  «
، دار اســت يــا بــدون فلــس شــك كنــد كــه آيــا فلــس» مــاهي خاويــار« بــارةدر

 ــ  ــن اس ــصداق اي ــي م ــا آنيعن ــابراين. ت ي ــصداق  بن ــين م ــصوص تعي  در خ
  .ه كندعمراج) كارشناسان زيستي شيلات (تواند به عرف خاص مي
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   دومةنمون
اجتهـــاد يـــك فعاليـــتِ علمـــيِ تركيبـــيِ اســـت كـــه از دو بخـــش  

شناسـي تـشكيل شـده و هـر كـدام از ايـن دو                 شناسـي و حكـم      موضوع
 قسمت نيـز احكـامي مخـصوص بـه خـود دارد و بـه روشـي خـاص و              

ــت   ــد اس ــژه نيازمن ــومي وي ــاهي  ...عل ــارة    آگ ــه درب ــي فقي ــاي بيرون ه
ــازه   ــم ت ــه فه ــم اســت ك ــي   موضــوع حك ــابع فقه ــصوص و من اي از ن

تناسـب بايـد از علـوم غيردينـي           هـا بـه     اين آگهـي  . نصيب او خواهد كرد   
و غيرحوزوي و غالبـاً علـوم تجربـي اخـذ شـود و از علـوم متـداول در                    

  ).87ص، 1374، فنايي( آيد هاي علميه به دست نمي حوزه

 بررسي

 آنچـه در  . كاملاً آشكار است    غلط موضوع و مصداق    گيدر اين سخن نيز آميخت    
و بـراي داوري در     ؛  نه موضـوع  ،  هاي مصداق است   گي ويژ،  اين نوشته آمده  ادامة  

علمي اسـت مركـب     ،  بايد ديد آيا فرايند اجتهاد    ،  آندرستي و نادرستي     خصوص
 شناسـي يـا نـه      و مصداق ) شناسي ميسر نيست   وعكه بدون موض   (شناسي از حكم 

  ).360 - 359ص، 1385، عليدوست(

  تحول اجتهاد و تحول اصل شريعتدرست ناگيآميخت .5-5

و   غيرمتـداول  روشمنطـق و      از اغلـب برخي از مدعيان تصدي فهـم ديـن كـه           
اسـتنباط  ،  برند و هنوز تمايز بين تحول در فهم        ناسازگار با روح شريعت بهره مي     

آميختن اشتباه    درهمبا  ،  اند خود شريعت نفهميده   تحول در را با   جتهاد شريعت   و ا 
 و گذارنـد  مـي متـصديان اسـتنباط و كارشناسـان ديـن      پاي گام در جاي ،  اين دو 
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  :اي از آن است اند كه مورد زير نمونه نظري بسيار دور از صواب داده
راي بقا و تكامل    توان ب   ذاتاً متحول و متغير است و نمي      ،  هاي انساني   جامعه

هاي ثابت در نظر گرفـت و ابـلاغ آنهـا را از               ها و مكانيسم    آنها چارچوب 
پديدارشناسي تاريخي دين كه امروز تنهـا روش          ...پيامبران در نظر داشت   

دهد كه ذاتيات اديـان غيـر از          نشان مي ،  شناسي است   نسبتاً قابل قبول دين   
فقط مسئلة  ،  توحيدي است آنچه ذاتي اديان      ...هاي عارضي آنهاست    جنبه

 شــهادت بــه خداونــدي خداونــد و شــنيدن پيــام خداونــد و اعتــراف و
سـلوك   (ها به امر متعـال      گرفتن در روند يك فراروي دائمي از پديده       قرار

دينداري يعني سلوك توحيدي كه با تحولات و تغييرات         . است) توحيدي
ايـن    ...هاي اجتماعي متفاوت قابل جمع اسـت       ها و مكانيسم    و چارچوب 
در قلمـرو   ،  شـود و مقـررات      ها كه در كتاب و سنت ديده مي         امرها و نهي  

امور عرضي دين اسلام قرار خواهند گرفت و هرگز بـه معنـاي قـانون و                
  ).106ـ105ص، 1379، مجتهد شبستري( برنامة دائمي نخواهد بود

  بررسي
از ،  دهنـد  ل مـي  ها كه ماهيت فقه را تشكي       مذكور تمام امرها و نهي     ةنويسند: اولاً

 دو بخش ثابت و     ازهايش   امور عرضي دانسته و حال آنكه خود فقه و امر و نهي           
  . استشدهتشكيل ) م و عرضيئدا (متغير
 مبنـاي ايـشان آن اسـت كـه شـريعت متحـول و متغيـر اسـت و                    ظـاهر  بـه : ثانياً

اسـتنباط و اجتهـاد در شـريعت        ،  حال آنكه آنچـه متحـول و متغيـر اسـت فهـم            
 درســت نانآميخــتدر،  مــشكلِ كــلام فــوقرو ايــناز؛ د شــريعتنــه خــو، اســت

  . استتحول اجتهاد و تحول اصل شريعت
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   منبع مستقلمنزلةو نظر به آن به ، به عرفبسيار  اهتمام. 5- 6
ــسلّدر مجمــوع گرچــه  ــه م ــسياري از ، م اســت كــه شــارع مقــدس ايــن نكت ب

رعي بـر   نيـز بـسياري از احكـام ش ـ       ،  افعال و سنن عرفـي را امـضا كـرده اسـت           
انــد و فقيــه نيــز در بــسياري از مــوارد بايــد   موضــوعات عرفــي مترتــب شــده

نبايـد عـرف را از   ، نظر قـرار دهـد  و فهم عرفـي را در حـين اسـتنباط مـد      عرف  
  .شأن و جايگاهش فراتر قرار داد

را  آن، برخــي افــراد كــه بايــد عــرف را در حــد طريــق كــشف حكــم بداننــد
ــه ــة ب ــاب   منزل ــرض كت ــستقل در ع ــي م ــرار داده  منبع ــنت ق ــي   و س ــد و حت ان

ــرجيح داده  ــر دلالــت محكمــات كتــاب ت مالــك از جملــه . انــد مقتــضاي آن را ب
خــذ بــه مقتــضيات و شــرايط زمــاني و مكــاني عــرف تــا اكــساني اســت كــه در 

ــيش رفتــه اســت   ــاب پ ــارةوي در. حــد تخــصيص محكمــات كت ــة كريمــةب   آي
ــاملين  « ــولين ك ــنٌ ح ــدات يرضــعن اولاده ــره(» والوال ــه) 233 :بق ــاد وي ك ــه اعتق  ب

ــزوم شــير ــه دادن دلالــت بــر ل  معتقــد اســت بــه حكــم، فرزنــدان داردمــادران ب
ــد ، »عــادت« ــژة اجتمــاعي برخوردارن ــادراني كــه از مكانــت و موقعيــت وي از ، م

چنـين مـادراني    » الوالـدات « هـر چنـد عمـوم     ؛  انـد  حكم مذكور در اين آيه خـارج      
  ).173 - 172ص، 3ج ، 1364، قرطبي:  بهك.ر (شد را شامل مي

  بررسي
  .نه منبع آن، استعرف در حد طريق كشف حكم شرعي : اولاً
 دادن شريفه دلالـت بـر وجـوب و لـزوم شـير            ةآي،  اگر به اعتقاد خود او    : ثانياً

 زمـان و    رسومحال چگونه عادات و   ،   فرزندان دارد و نص در آن است       مادران به 
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از تحـت ايـن عـام      آن را ودارد  محكمه مقـدم مـي     ةمكان خاص را بر دلالت آي     
معلولِ اهتمام بيش از حد به عـرف و نـشاندن آن            ،  اين اشتباه ! زند؟ تخصيص مي 

اي  اي ناصواب در نگاه به عرف و شـيوه         در عرض كتاب و سنت است كه مبالغه       
  .انگيز در استنباط احكام شرعي است خسارت

   شرعي با ضعف در توحيد تشريعيروشدانستن  مداناكار. 5- 7
ستنباط فقهي را بـراي    روش اجتهاد و ا   ،  ها بĤگرانديشان و روشنفكرم  اي از د   عده

گوينـد   و مـي  دانند مد ميااحكام مهم در دنياي امروز ناكافي و ناكار       كشف برخي   
  .دست آورد هاين احكام را ب، با روش اجتهاد فقهي از كتاب و سنتممكن نيست 

  نمونه
حقـوق بـشر    ،  شما با استفاده از روش اجتهاد فقهي از كتـاب و سـنت            

له هيچ تفاوتي با ايـن نـدارد كـه        ئاين مس ! كنيد؟ امروزي را استنباط مي   
 كنـيم  هواپيما بسازيم به كتاب و سنت مراجعـه مـي          خواهيم بگوييم مي 

  ).480ص ،1379، مجتهد شبستري(

  بررسي
را كه  ) كتاب و سنت   (مراجعة فقيه به اسناد و مدارك معتبر شرعي       ،  يادشدهنويسندة  
در مسائلي چون فهم قـوانين حقـوقي        ،  ناپذير توحيد تشريعي است    سستاز لوازم گ  

در متد و روش مراجعه به كتاب       ،  آيا ضعف : حال بايد پرسيد  . داند مد مي انا كار ،  بشر
كنند؟ آيا با روش  و سنت است؟ اگر اين چنين است ايشان چه روشي را پيشنهاد مي

يـا  !  كتاب و سـنت پرداخـت؟      ةلعمطالعه در علوم انساني و علوم تجربي بايد به مطا         
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كه جوابگوي نيازهـاي    از اين جهت    ،  دانند آنكه ضعف را در خود كتاب و سنت مي        
 مثابـة آيا كتاب و سنت به      : جديد بشر در سطح كلان نيست؟ و باز بايد از او پرسيد           

 تفسير لي است؟ و اساساًئآينه و سند كمال و خاتميت دين اسلام جوابگوي چه مسا
دانـد؟   گسترة دين را تـا كجـا مـي       ايشان   ت و كمال دين اسلام چيست؟     او از خاتمي  

سنت و دين اسلام فقـط بـراي عـصرهاي گذشـته            ،   تام كتاب  مديِاهمچنين آيا كار  
 در  همچنـين است و در اين عصر فقط براي روابط فردي و شخصي كارساز است؟              

 ة فلـسف احكام مربوط به حقوق بشر را از چه كسي بايـد گرفـت؟ آيـا             ،  عصر كنوني 
 و  هاكند كه دستور   اقتضا نمي ،  ارسال شريعت توسط شارع مقدس و توحيد تشريعي       

  . ... الات ديگرؤس كنيم؟ و استنباط اش ديني را از منابع اصلي وظايف
خـصوص    نويـسنده در   تاعبـار  را با    الاتؤ منصفي وقتي اين س    ةهر خوانند 
باني و مواضع ايشان در     به م ،  كند و مقايسه مي  مواجه  او   آثار   ديگرو  اين موضوع   

  .برد پي مي ... ودينداري،  آنروشفهم دين و ، قبال دين و ضرورت آن

  گيري نتيجه
ــان و مكــان در اســتنباط احكــام   ــضيات و شــرايط زم ــأثير مقت ، نتيجــه آنكــه ت

ــسلّ ــري م ــه ام ــه مراجع ــديهي اســت ك ــام  م و ب ــارف و احك ــه مع ــذرا ب  اي گ
انـواع  ،   تـأثيرات در ابعـاد     اسـت و ايـن    گـواه روشـن چنـين واقعيتـي         ،  شريعت

و انحــاء مختلفــي متــصور اســت كــه البتــه شــناخت صــحيح ايــن مقتــضيات و 
 آن توســـط متـــصدي ةدادن منطقـــي و شايـــستر  درســـت و تـــأثيهـــةمواج

ــژه ، اســتنباط ــاد وي ــارت و اجته ــد مــي اي خــود مه ــر؛ طلب ــس در نتيجــه ه  يك
  .موفق و سربلند بيرون آيد،  اين امر مهمةتواند از عهد نمي
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 دليـل   بـه ،   مهـم  ةهـا يـا افـراد در ايـن مـسئل            از جريـان   نرسيدن برخي توفيق  ه  ب
ــده  ــور عدي ــت ام ــده. اي اس ــا  ع ــا اكتف ــاب اي ب ــه كت ــا   ب ــا اكتف ــرت  االله ي ــه عت  ب

انـد و     در مقابـل مقتـضيات جديـد دچـار چـالش و درمانـدگي شـده                6پيامبر
 و انــد كــه مقــصود از تــأثير زمــان و مكــان در اجتهــاد برخــي ديگــر تــصور كــرده

آن اسـت كـه هـر حادثـه و شـرايط جديـدي كـه                ،  بـه تحـولات زمانـه      توجه فقيه 
كـار گيـرد تـا بـه هـر صـورتي كـه                 فقيه بايد تمام تـوان خـود را بـه         ،  تحقق يافت 

بــه هــر طريقــي كــه ( آن بــا شــريعتكــردن  بــراي مــشروعيت و منطبــق، هــست
ديل  تحـولات زمـان تب ـ     ةگـر در عرص ـ    پيدا كند و به عنـصري توجيـه       راهي  ) باشد

حـال آنكـه بـا توجـه     . ر از خواسـت زمـان و ابنـاي آن باشـد    أثشود و فتاوايش مت ـ   
و  بــودن ديــن و جامعيــت و جــاودانگي آن بــه معنــاي صــحيح پوينــدگي و زنــده

گـذاري شـده     اسـاس مـصالح و مفاسـد بنيـان          اش همگـي بـر      اينكه احكـام نـوراني    
بـا توجـه بـه     در آن وجـود نـدارد و نيـز     يملاك ـ  پايـه و بـي      و هيچ حكم بـي    است  

 ـ                مجتهـد بايـد در     ،  هدخالت دادن اين دو عنصر در تعيـين نـوع حكـم در لـسان ادل
ت كـه تحـولا   ،  هـاي جديـدي را     مـلاك ،  برخورد بـا حـوادث و موضـوعات تـازه         

ــت  ــيش آورده اس ــان پ ــوا در ، زم ــام فت ــد در مق ــته باش ــر داش ــراً. نظ ــراد از قه  م
ــتنباط   ــان در اس ــان و مك ــصر زم ــذاري عن ــه ، تأثيرگ ــت فق ــرحاكمي ــوادث و  ب ح

ــواب اســت       ــسير صــلاح و ص ــدايت آنهــا در م ــضيات جديــد و ه نــه ، مقت
  .آيد به ذهن مي گونه كه در نظري سطحي آن، محكوميت و تبعيت از آن
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